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ت در فارسي و عربي با محوري »واو«بررسي تطبيقي كاركردهاي 
  اشعار سعدي

  
  *پور ابوالفضل تقي
  

 ايران ،رشت ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشتزبان و ادبيات عربي،  استاديار

  
  3/6/94پذيرش:                                                 10/12/93دريافت: 

 

  چكيده
شده است.  1و اين ارتباط اغلب موجب تداخل زباني اند عربي از ديرباز با هم در ارتباط بودهزبان فارسي و 

اند.  آواشناسي و حتي نحو هم اين دو زبان روي هم تأثير گذشته، صرف ، در بخشبر بخش واژگان زبان علاوه 
اري از كاركردهاي حرف دهد كه بسي نشان مي ،هاي زباني است اين مقاله كه هدفش بررسي يكي از اين تداخل

دو فعل يا دو جمله  ،كه اين حرف آنجا كه ميان دو اسم چنان ؛منتقل شده است نيزبه فارسي  ،در عربي «  واو «
عطف برخي آثار معنايي و بلاغي ديگر را نيز بر جمله مترتب  ،علاوه بر كاركرد نحوي اصيل خود ،گيرد قرار مي

ت به كار گرفته جمله در معناي سببي ت، استدراك و ازسم، معير حال، قَدر معاني متعددي نظي »واو«سازد.  مي
در زبان فارسي كه در عين ربط » رو« و»   وگر «دهد عباراتي شبيه  پژوهش همچنين نشان مي ةشود. نتيج مي

   عربي هستند.در   »لوو«يا » إنو« ةنوعي حاصل ترجم ، بهدارند نيز، معناي شرطي دادن كلام
  
  ، تداخل زباني، آثار معنايي و بلاغي.: زبان و ادبيات تطبيقي، سعدي، كاركردهاي حرف واويكليدن اگواژ 

   

  مقدمه  .1
ديگر دارند، هميشه با يكديگر در تعامل هستند و به هر يكانساني به دليل نيازي كه به  ةافراد جامع

ها دستخوش تحولات ناشي از اين تعامل  اي كه بين دو جامعه تعاملي برقرار شود، زبان آن انگيزه
هاي دو  بين زبان ياهاي يك خانواده  بين زبانتواند  مي ها ها و ارتباط تعامل اينو البته كه  شود مي

ستدي كه  و اند و داد با هم در ارتباط بوده . زبان فارسي و عربي از ديربازخانوادة مهم زباني باشد
مناسبات تاريخيِ  ةتوانيم بيابيم. نتيج را ميان هيچ دو زباني نمي ه استها صورت پذيرفت ميان آن

ساساني سبب تحول و غناي زبان  ةت عرب و فارس چنين بود كه در ابتدا فارسي دورطولاني دو ملّ
بار نوبت  اين ،كه ابزارهاي بياني عربي و توان علمي آن افزايش يافت گاه هنگامي و ادب عربي شد و آن

 1-interference                                                                                                              

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 34-19، صص1395مرداد و شهريور )، 31(پياپي  3، ش7د
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اندازي آن و تولد فارسي  ات پوستثير خود قرار دهد و موجبأاين زبان بود كه فارسي ميانه را تحت ت
فارسي از عربي  گونه نيست كه صرفاً ). به عبارتي اين31: 1380 محمدي،نك. جديد را فراهم آورد (

دار فارسي است. كتاب  ادبيات وام ةزبان و چه در حوز ةچه در حوز نيزبلكه عربي  ،تغذيه كرده باشد
شريفي  ةنوشته عيسي العاكوب كه با ترجمباسي في الادب العربي في العصر الع الحكمة الفارسية 

الدين  نور محمد ةنوشت» بين ايران و مصر الثقافيةالصلات « خجسته به چاپ رسيده و يا كتاب 
شير و كتاب  ادي ةنوشت الفارسية المعربةالالفاظ استاد ادب فارسي دانشگاه الازهر و كتاب  ،عبدالمنعم

 ةنوشتهاي ميان عربي و فارسي  چالشو همچنين  تازي هاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان راه
  ها مقاله در اين زمينه مبين اين امر است.  آذرتاش آذرنوش و نيز ده

اي با  هم بودند و مراودات گسترده ةهمساي ،جغرافيا ها به جبرِ در طول تاريخ اعراب و ايراني
ها از  ثر آنأملت ايجاد كرد كه سبب تاند. از سويي اسلام نيز پلي عظيم را ميان دو  يكديگر داشته

زياني به زبان ما  ،ادب و فرهنگ شد. در چند قرن اختلاط عربي با فارسي ةويژه در حوز به ،يكديگر
و ادبياتي پيدا شد كه با اسلوب و لغات محدود پهلوي و  ه شدبلكه بر وسعت زبان افزود ،وارد نيامد

رسد  به نظر مي .)253: 1386بهار، نك. د به وجود آيد (نظير آن ممكن نبو ،دريِ ويژه و خالصِ قديم
غرور و تعصب كور موجب عزلت زبان و ادبيات يك ملت و جدا افتادن آن از جريان هاي فكري و 

) بر اين اساس اگر با نگاهي 26 تا: بي ،اتواند موجب غناي آن شود (ند فرهنگي مفيدي است كه مي
هاي  خواهيم ديد كه فارسي از اين پيوند بهره ،بي و فارسي بنگريمپيوند ميان عر ةلئبينانه به مس واقع

گونه كه زبان دري از امتزاج با تازي نقصان نيافته و شعر فارسي از اسلوب هجايي  آن ،فراواني برده
نتيجه  ) در254: 1386بهار، نك. تر شده است ( تر و لطيف به اسلوب تقطيعي و ضربي ترقي كرده، كامل

رو  آن افزود و از بلكه بر درازا و ژرفاي آن در نمود،ضايع نرا اختلاط، زبان فارسي اين آميزش و 
نيست اگر اين دو  يراهبنابراين ب .)274همان: نك. ادبياتي زيبا و تاريخي از اين زبان به وجود آمد (

ي كه خويشاوندان يم؛خوانبخويشاوندان سببي همديگر  ،ها هاي آن زبان را با وجود ناهمگوني ريشه
  ). 19: 1391وفايي، نك. حتي از خويشاوندان نسَبي نيز به يكديگر نزديكترند (

هاي اخير زبان و ادبيات عربي و نظير فارسي  محملي شد تا در دهه ،پيوندي كه از آن سخن رفت
صدد  حاضر نيز در ةاي قرار گيرد. مقال مقايسه ،تر يا به عبارت دقيق 2موضوع مطالعات تطبيقي ،آن

دو فعل يا  ،آنجا كه ميان دو اسم »واو«تا به يك موضوع تطبيقي در اين حوزه بپردازد. حرف  است
عطف برخي آثار معنايي و بلاغي را نيز  ،اصيل خود 3علاوه بر كاركرد نحوي ،گيرد دو جمله قرار مي

سعدي هاي  واو«نويسد:  مي موسيقي شعرسازد. شفيعي كدكني در جايي از كتاب  بر جمله مترتب مي
نگارنده در اين مقاله  .)34: 1386 (شفيعي،»   تواند موضوع يك رساله باشد خودش عالمي دارد كه مي

را در  »واو«بر آن است تا با تكيه بر اشعار سعدي شيرازي انواع و كاركردهاي متعدد حرف عطف 
 1-comparative studies                                                                                                         2-sy ntax                                                                                                                       
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  ر است: بدين قرااصلي اين تحقيق  تالاؤمقايسه با نظير عربي آن مورد بررسي قرار دهد. س
كه در هر كدام  يا اين ،در هر دو زبان از كاركرد يكساني برخوردار است» واو«آيا حرف  .1

  كاركردي مخصوص به خود دارد؟ 
اين همساني  ،اگر در فارسي و عربي شكلي از همساني كاركرد براي اين حرف متصور است. 2

 ناشي از چيست؟ 

  

  تحقيق ةپيشين .2
هاي مختلف را آسان  هاي پژوهشي در زمينه جويي فعاليت ترونيك، پياگر چه گسترش ابزارهاي الك

 ،شده در موضوعات گوناگون تعداد تحقيقات انجام ةاما با اين وجود اعلام نظر قطعي دربار ،ساخته
ترديد همين امر صادق  موضوع بحث اين مقاله هم بي ةامري دشوار و البته غير علمي است. دربار

ها كشور است. به هر صورت در اين  زبان و ادبيات ده ةگيرند بر بحث، در ةويژه كه دامن هب ؛است
حروف ربط و  هايي نظير  ها و مقالاتي به دو زبان عربي و فارسي نوشته شده كه كتاب زمينه كتاب

ليف محمد رادمنش أت  معاني حروف زبان و ادب فارسي و كتاب  ةليف خطيب رهبر در حوزأت اضافه
محمد احمد  ةنوشت«  التي بمعني مع العاطفة الواو « انندادب عربي و همچنين مقالاتي مزبان و  ةدر حوز
  حرف الواو انواعها و معانيه «ماشاءاالله كامران،  ةنوشت »واو اضراب و ترقي در بيتي از حافظ «الدالي، 

 ةنوشت» وي الاصوليبين الاصطلاح المعنوي و التعقيد اللغالعاطفة معاني الواو  «مينا جيگاره،  ةنوشت» 
اند كه البته موضوع  فاضل صالح السامرايي از آن جمله ةنوشت» واو الحال « ةاحمد كروم و مقال

اي به  ها اشاره در آن ،در دو زبان نبوده و علاوه بر آن »واو«انواع  ةها تطبيق و مقايس كدام از آن هيچ
ت.مورد نظر نگارنده نشده اس ةواو شرط زائد و يا واو سببي   

  

  يعرب و يفارس يها زبان در »  واو « حرف يقيتطب يبررس. 3
چه كاركردها و  يو عرب يدر زبان فارس»   واو «خواهد شد كه حرف  داده نشان نخست بخش نيا در

اشتراك دو زبان عربي و  ها اشاره خواهد شد. نآ به نقاط مشترك ،و در ادامه است داشته ييها شكل
 ةنيز مانند صدها واژ »واو«حرف  سازد كه احتمالاً را به ذهن متبادر مي فارسي در خط، اين شبهه

اي سببي  بسا همين اشتراك ريشه تباري عربي دارد و چه ،اند ديگري كه از عربي وارد فارسي شده
كه  حدود زيادي كاركردي نظير هم پيدا كند. زماني در دو زبان عربي و فارسي تا »واو«شد تا حرف 
 ،ها پهلوي ها عربي كوفي بود و خط ايراني خط آن ،ان آمدند و دولتي بزرگ تشكيل دادنداعراب به اير

خط  ،هر دوي اين خطوط أشده منش هاي كشف شناسي و بررسي كتيبه اما براساس مطالعات خط
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خط عربي  ،ها و با آغاز قرن ششم ميلادي در گذر سال. )37 - 31: 1383 آذرنوش،نك. آرامي بود (
 - گردد ترين آن به قرن پنجم ميلادي باز مي كه كهن - و به شهادت نصوص شعر جاهلي تكامل يافته

آثاري كه از فارسي دري كه  .)117: 1377 ضيف،نك. شكل نهايي و كامل به خود گرفته است (
توان آن را زبان درباري  ) و به عبارتي مي41تا:  ، بياند نك.منسوب به درگاه به معناي دربار است (

طولي نكشيد كه  ،آمدند ايرانياني كه به آيين اسلام در به خط عربي است و محتملاً ،جا مانده بر ،ناميد
نك. شروع كردند زبان خود را به خط عربي بنويسند ( ،يعني در قرن هشتم ميلادي ،بعد از فتح اعراب

شده بود  امري همگاني ) و از اواخر قرن سوم نوشتن فارسي به خط عربي ظاهرا20ً: 1356 براون،
رواج  ،رو يكي از نتايج پيشروي تازيان و نفوذ اسلام در ايران اين از .)261: 1385آذرنوش،نك. (

) اين مزيت را داشت كه  پهلوي فارسي ميانه ( ةتدريجي خط عربي بود. اين خط نسبت به خط پيچيد
واقع زبان  در .)126: 1354 ،4ريپكانك. ( كه پذيرفتن آن موجب پيشرفت شد چنان ؛العاده ساده بود فوق

به زباني تحول يافت كه به خط عربي  ،شد فارسي از زباني كه به يك خط قديمي و دشوار نوشته مي
  . )268: 1971 كفافي،نك. شد و اين خود گام بزرگي در نزديكي ميان عربي و فارسي بود ( نوشته مي

از ابتداي  ،داده شده بود هاي تحت حكومت مسلمانان در ايران رواج اين خط كه در بيشتر بخش
 .)76: 1389 طائفي،نك. تولد زبان فارسي مورد استفاده شاعران و نويسندگان ايراني نيز قرار گرفت (

در زبان دو قوم با در نظر داشتن  »واو«ها و شباهت تام حرف  به كارگيري خط عربي توسط ايراني
موجود در  »واو«بودن  عربي ةبهكه شُ خود عاملي است ،هاي عربي به فارسي شدن سيل واژه سرازير

دهد كه اين حرف در فارسي نيز  شناسي نشان مي زبان ةاما مطالعات حوز ؛كند فارسي را تقويت مي
در » و  «و » و  «است و تلفظ »   وِ ،و ،اُ ،و «هاي  ريشه دارد. اين حرف در زبان فارسي دري به شكل

   .)298: 1383 ،اسميابوالقنك. درست و ممكن است ( ،همه حال
  تــك رود بــه شــتاب   اســب تــازي دو 

  

ــي  ــته م ــتر آهس ــب و روز و اش   رود ش
  

نك. ( 7»اوتا «) و در زبان فارسي باستان 149: 1383 ،6مكنزينك. ( 5»او « در زبان پهلوي» و «
= حسن و  حسن و حسين آمدند شود ( تلفظ مي» اُ «) است. در تداول امروز نيز 297: 1383 ،ابوالقاسمي

ثير گذاشته، اين است كه در فارسي نيز گاهي أواو عربي كه مفتوح است در اين كلمه ت .) حسين آمدند
، »اُ«صورت  به ) اين حرف امروز بين دو كلمه معمولاً حسن و حسين آمدند كنند ( آن را مفتوح تلفظ مي

انوري  نك.شود ( تلفظ مي» و  ( » عردر ش مخصوصاً ، و در آغاز جمله نيز (»و «صورت  بين دو جمله به
  . )262: 1392 و احمدي گيوي،

هاي مختلف  ويژه اگر به كاركرد هب ،در هر دو زبان عربي و فارسي عنصري اساسي است »واو«
  آن اند كه استعمال  شمرده كاركردهاي مختلفي را بر واومل بيشتري بنگريم. در عربي براي أآن با ت
اي كه در اين  روند. نكته  مي  ها به شمار ترين آن و حال از مهم  استئناف ت، معي  عطف، قسم،     بيان براي 

 
4 Ripka,Y.  
5  
6 Mackenzie, N.  
7  
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كاركردهايي را با خود همراه ساخته است  نيزكه آيا اين حرف در فارسي  اينمقوله حائز اهميت است 
ان ساخته هاي خود را نماي ها انواع ظرفيت موجود در فارسي در گذر قرن واورسد  يا خير؟ به نظر مي

انواع متعددي را برشمرده و از متون ادب  واوبراي  ،حروف ربط و اضافهرهبر در كتاب  باشد. خطيب
 - در فارسي واوهاي زيادي را ذكر نموده است. با اين وجود استعمال مشهوري از  فارسي شاهد مثال

 - ويسي وارد فارسي شدهن از راه ترجمه يا رواج عربي كه از قرار هيچ نيازي هم به آن نيست و صرفاً
شود از اين دست است.  استعمال مي» ور «و » وگر «كه در تعابيري نظير  واوي .مغفول مانده است

نگارنده بر آن  .عربي است ةشود كه شبيه فاء سببي گرفته مي كار ديگري در فارسي به واوهمچنين 
ت و عدم تراخي دانسته فوريرهبر براي آن برشمرده و آن را براي بيان  است كاركردي كه خطيب

) درست نيست و اگر قرار باشد نامي براي آن برگزينيم بهتر است آن 477: 1367 رهبر، خطيبنك. (
  بناميم. »هواو سببي«را 

در ادب فارسي  واوهاي مشهور  الدين سعدي شيرازي كاركرد اكنون با تكيه بر اشعار شيخ مصلح
هاي آن  ترين كاركرد . نخست به مهمدهيم ورد بررسي قرار ميمرا در بالا  ذكرشدهجمله موارد  و از

  پردازيم. در عربي مي
  

  در عربي واو. كاركردهاي 3- 1
   در عربي از اين قرار است: واوترين كاركردهاي  مهم
  
   8حرف عطف .1-3- 1

 آن دو يا ةدر عربي است كه به وسيل» واو«ترين كاركرد  ترين و گسترده رسد عطف مهم به نظر مي
  شوند و دومي ارزش مي اي كه همپايه و هم گونه به ،خورند فعل و جمله به هم پيوند مي ، چند اسم

  . )255همان: نك. شود ( اولي مي ةوابست
   

ــي  ــداء تَعرِفنُــ ــلُ و البيــ ــلُ و الليــ   فالخيَــ
  

ــرب  و و  الح و الضــرب  ــم ــاس و القل   القرط
  

  )346 تا: (المتنبي، بي
  .شناسند) جنگ و ضربه و كاغذ و قلم همه مرا مي(اسب و شب و صحرا و 

  
  سمحرف قَ .1-3- 2

شود و در اين  استفاده مي »ب«است كه در كنار ابزارهاي ديگري مثل  »واو«قسم از كاركردهاي ديگر 
  گويند مثل:  حالت به آن واو قسم مي

      1-conjunctive                                                                                                              
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  .) ردبه خدا قسم كه مجرم از زندان فرار ك لقد فرََّ الجاني من السجنِ ( وااللهِ
  

  حرف بيان حالت .1-3- 3
است كه در اين  »واو«بيان حالت و كيفيت اركاني نظير فعل، فاعل، مفعول، مبتدا و خبر كاركرد ديگر 

  : انندگويند م مي »واو حاليه«حالت به آن 
  ٌشَـــبيبةفيـــك  و مـــا تَصـــبو  تُـــك عهِـــد

  

ــباً متَيمـــا    ؟!فمـــا لـــك بعـــد الشَّـــيبِ صـ
  

شدي اما اكنون و بعد از پيري چه شده كه  عاشق نمي ،آن حال كه جوان بودي(به خاطر دارم در 
  :انند) و م؟!بينم تو را عاشق و شيدا مي

   ).43 /نساء( أنتم سكاري و الصلاةَلا تَقربوا 
  .به نماز روي نياوريد) ،كه مست هستيد (در حالي

  
  نافياست حرف. 1-3- 4

رود كه در اين حالت  شان دادن آغاز مجدد سخن به كار ميها براي ن در ابتداي پاراگراف »واو«گاهي 
  شوند. ها با اين حرف شروع مي گويند. در مكتوبات عربي، بسياري از پاراگراف »واو استيناف«به آن 
  

  تيحرف مع .1-3- 5
  : انندگويند م »تواو معي«رود كه به آن  براي دلالت بر معني مصاحبت و همراهي به كار مي واوگاهي 
ــرئٍ  إذ ــن امـ ــالٌ مـ ــدهرَ حـ ــك الـ   ا أعجبتـ

  

ــا  ــرهَ و اللياليـــ ــل امـــ ــه و واكـــ   فَدعـــ
  

  .گذار)  او را با همان روزگار فرو ،حال و وضع كسي تو را به شگفت آورد ،(اگر در روزگار
محمد  ةنوشت معاني حروفمراجعه به كتاب  ،بيشتر در اين زمينه ةبراي مطالعگفتني است 
  مند خواهد بود.  اميل بديع يعقوب سود ةنوشت رف و النحو و الاعرابالص موسوعةرادمنش و كتاب 

  

  در زبان فارسي واو. كاركردهاي 3- 2
در  ذكرشده ةماند جمله موارد مغفول ها و از ترين اين كاركرد مهم ،در اينجا با تكيه بر اشعار سعدي

 كنيم. مقدمه را بررسي مي

  
  حرف عطف .3- 2- 1 
  آيد. به شمار مي واوترين كاركرد  اصلي ،»عطف«ربي، شك در فارسي هم مانند ع بي 

اـد و مـه و خورشـيد و فلـك در كارنـد         ابر و ب
  

  نخـوري تا تو ناني بـه كـف آري و بـه غفلـت     
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   كند. نياز مي هاي بيشتر در اين باب بي چنان مشهور و روشن است كه ما را از ارائة مثال واواين كاركرد 
  
  سمحرف قَ. 2-3- 2
اي كه بيشتر با  گونه به ؛چند نادر در اشعار سعدي به كار گرفته شده به شكلي هر هم »واو قسم«

   :آمده است »االله« ةهمنشين خود لفظ جلال
  وااللهكسي آزار درويشـان توانـد جسـت لا   

  
اـن  حلـواي  بود آرد پيش زهر خود گر  كه    درويش

  

  )638: 1385(اجتماعي جندقي، 
  

  حرف استدراك .2-3- 3
) و در  درك ةذيل ماد ،آذرنوش نك.زدن ( جبران كردن و تكمله ت يعني تصحيح كردن،استدراك در لغ

در بيت  »لكن« ةم ناشي از كلام سابق با لفظي مثل اما و نظاير آن مانند واژيعني رفع توه ،نحو عربي
  زير: 

  دروعـــــــاً   و إخـــــــوانٍ تَخـــــــذتهُم  
  

  !فكانوهــــــــا و لكــــــــن للأعــــــــادي
  

  )47: 1385(يعقوب، 
  !) سپر بودند ولي براي دفاع از دشمنان ،عنوان سپر برگزيدم ها را به كه آنبرادراني  (

هايي مثل  كارگيري واژه استدراك در دستور زبان فارسي به همان معناي عربي آن است و با به
در »   سعدي دگر است ةهمه گويند ولي گفت «شود مثل  اما، ولكن، وليكن، وليك و ولي حاصل مي

اما در كنار  ،لب ابزارهايي كه كاركرد استدراك داشته باشند استفاده شده استاشعار سعدي از اغ
يعني عطف فراتر رفته و  ،نيز از كاركرد اصيل و معروف خود واوها  ها كم نيستند ابياتي كه در آن آن
  : هاي زير از اين دست است مثال ؛كند استدراك مي ةافاد

  انـدي هم ر و دلان گفتي نخواهم راند قلم بر بي 
  

 .هم كردي و جفا بر عاشقان گفتي نخواهم كرد
  )567: 1385، جندقي (اجتماعي

ــوان داشــتن آتــش  ،در ســوخته   پنهــان نت
  

ــيم  ــيچ نگفت ــا ه ــاد  و م ــه در افت ــت ب   حكاي
  

  )398(همان:  .
  آخر چه بلايـي تـو كـه در وصـف نيـايي     

  
ــيم  ــيار بگفتــ ــت و  بســ ــرديم بيانــ      نكــ

  )394(همان: 
ــد  ــدنم باشــــ ــر بريــــ ــت ســــ   طاقــــ

  
ــت  زو ــدنم نيســـ ــرِ بريـــ   حبيـــــب ســـ

  

  )385(همان:  .
  گنـه از بخـت مـن اسـت     ،جرم از تو نباشد  با ما بـه خـلاف   و اي با همه كس به صلح

.  
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  )780(همان:    
  بــــس ديــــده كــــه شــــد در انتظــــارت

ــا را و تـــو مســـت شـــراب و خـــواب    مـ
  

ــا   رســــد بــــه ســــاقت   نمــــي و دريــ
  در تياقـــــتخـــــوابي كشـــــت   بـــــي

  

  )654(همان: 
مين أجايگزين ادوات مشهور استدراك شده و علاوه بر ت »حرف واو« ،اشاره ابيات مورد ةدر هم

 .را عرضه كرده است 9از ايجاز ،چند محدود شكلي هر ،معناي مورد نظر شاعر و رعايت موسيقي كلام
در اشعار سعدي در غزل معروفي است كه در سه بيت  »واو استدراك«استعمال  ةشايد بهترين نمون
   گويد: يمتوالي آن چنين م

  آيــد آفتــابي سـر آن نــدارد امشــب كــه بــر 
  آمـد  به چه دير ماندي اي صبح كه جان من بر

  نفس خـروس بگرفـت كـه نـوبتي بخوانـد     
  

  گـذر نكـرد خـوابي   و  ها گذر كرد چه خيال
ــزه كــردي     نــان ثــوابي نكردنــد مؤذّ و ب

  رابــينمانــد جــز غُ و همــه بلــبلان بمردنــد
  

  

  )559(همان: 
   دارند.اما و  وليها معني »واو« بالاهاي  مثال ةدر هم

 ةافاد نيزها  موجود در آن »واو«جملات فراواني نظير موارد بالا وجود دارد و  نيزدر زبان عربي 
مثل:  ؛خوانند حاليه مي ةپس از آن را جمل ةو جمل »واو حاليه«اما علماي نحو آن را  ،كند استدراك مي

اما  ،بهار آمد و درختان سبز شدند الليمونِ بعد ( شجرةُق جاء الربيع و اخضرَتَّ الأشجار و لم تورِ
دوم واو عطف و  ،اول واودر اين جمله از نظر علماي نحو عربي  .درخت ليمو هنوز برگ نداده است)

 ةي كه افادواوشود. بنابراين در دستور زبان عربي  محسوب مي »حاليه« ،چه معني استدراك دارد اگر
  شود.  گنجانده مي »واو حاليه«ل مبحث نيز ذي ،كند استدراك مي

  
  حرف بيان حالت . 2-3- 4

 ةحالي ةچه مورد نادري كه در آن از يك جمل ؛شود حاليه يافت مي ةگونه جمل در اشعار سعدي همه
  عربي بهره گرفته مثل:

  من كه چنـدين منّـت از وي بـر مـن اسـت     
  

  و الشُّــكرُ ديـــن چــون نگــويم شـــكر او   
  

  )702(همان: 
   مثل ابيات زير: ،اي حاليه را عرضه كرده جمله »واو حاليه«نجا كه بدون حضور و چه آ 

ــودمند    ــود سـ ــي شـ ــت كـ ــاي منـ   ؟دعـ
  ؟كجــــا دســــت گيــــرد دعــــاي وِيــــت

  

ــد  ــاه و بنـــ ــاج در چـــ   اســـــيران محتـــ
 ــ ــتمديدگان در پيـــــ ــاي ســـــ   تدعـــــ

  

 1-brevity                                                                                                                              
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    )174(همان: 
  كه چشم داشت كه يوسف عزيز مصر شود؟

  
  اســـير بنـــد بـــلاي بـــرادران در چـــاه    

  

  )706مان: (ه 
ها اشاره  بسيارند كه در اينجا به مواردي از آن ،آغاز شوند واو حاليهاي كه با  اما جملات حاليه

  نماييم:  مي
  گريسـت  خـوش مـي   و خـوش گفت  عاشقي مي

  
ــت     ــل اس ــان قات ــه جان ــايد ك ــان بياس   ج

  

  )362(همان: 
  ســپرد و جــان مــيگفــت  يكــي تشــنه مــي

  
ــرد   ــه در آب مــ ــي كــ ــك نيكبختــ   !خنُــ

  

  )218ان: (هم .
ــت     ــتداري بشكس ــد دوس ــه عه ــار ك   آن ي

  
  رفـت و مـنش گرفتـه دامـان در دسـت      مي

  
  

  )779(همان:  
ــته  ــر گشـ ــن راه بـ ــز ايـ ــاني كـ ــد كسـ       انـ

  انــــد و ســــر گشــــتهبرفتنــــد بســــيار 
  

  )143(همان:  
  

  . هستند»   كه حالي در« ها به معني »واو« بالاابيات  ةدر هم
  

5 -2-3. تحرف معي  
اما در فارسي چنين كاركردي از  ،شود امري معمول محسوب مي تواو معيفاده از در زبان عربي است

آثار سعدي فقط به چند  همةكه نگارنده با بررسي  طوري به خورد؛ به چشم مي ينادر در موارد واو
  : آيند ها دست يافت كه در پي مي مورد از آن

ــان  ــل زيركـــ ــق  و مثَـــ ــر عشـــ   چنبـــ
  

   .مــــار ننگــــين اســــت و طفــــل نــــادان
  

  )368(همان:  
ــد  ةيــك از دايــر هــر   جمــع بــه راهــي رفتن
  

  مقـيم  ،جـاي  خيال تو بـه يـك   و ما بمانديم
  

  )520(همان: 
ــاميزد  ــق ني ــعديا عش ــم  و س ــا ه ــت ب   عف

  
ــيم  ــر گل ــي آواز دهــل زي ــان كن ــد پنه   . .چن

  

  )522(همان:  
ــوانيم  ــا نت ــداختن  و م ــه در ان ــق پنج   عش

  
ــي  ــوت او م ــاختن    ق ــا ت ــر م ــر س ــد ب   .كن

  

  )532(همان: 
ضرورت  كه سعدي در دو موضع ديگر شبيه چنين معنايي را به اينبيت اخير  ةجالب دربار ةنكت
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  گويد: آنجا كه مي ،عرضه نموده»   با «كارگيري  وزن و البته بر سياق معمول فارسي با به
  خوبان طاقت سر پنجه نيسـت   عقل را با عشق

  

ــر  ــد جهــد مــرد بــر قضــاي آســماني ب    .نياي
   

  

  )400(همان: 
  آميخــتن گــر متصــور شــدي بــا تــو در    

    
ــت   ــدمت ريخ ــود در ق ــودي وج ــف نب   نحي

  
  

  )533(همان: 
  

6 -2-3 .تحرف سببي  
عربي » فاي سببيه«رسد چيزي شبيه به  خوريم كه به نظر مي مي ديگري بر واودر اشعار سعدي به 

معتقد است بررسي كاركرد را واو فوريت و عدم تراخي خوانده، اما نگارنده  واورهبر اين  باشد. خطيب
را  واوتوان معني فوريت را از آن استنباط نمود و اگر قرار باشد اين  دهد كه نمي نشان مي واواين 

براي آن قرار دهيم و » نتيجه كه در«، »كه«، »نتيجه تا در«، »تا«هايي نظير  ترجمه كنيم، بهتر است معادل
فاء سببيه كه در نحو عربي  بناميم. توضيح بيشتر مطلب آن واو سببيه» فاء سببية عربي«آن را بر منوال 

گونه كه ماقبل آن  دانند كه علاوه بر افادة ترتيب و تعقيب، بر سببيت دلالت دارد؛ آن را حرف عطفي مي
) يا مثل اين آية  خيزيم برخيز تا بر ). مثل: قُم فنََقوم ( 479: 1385 ،سببي است براي وقوع مابعد آن (يعقوب

ها بودم تا به اين رستگاري  كاش با آن « )  أفوز فوزاً عظيماًفَيا ليَتنَي كنُت معهم  «فرمايد:  ن كه ميقرآ
(موسي مشتي محكم بر او زد و » ضي عليَه فقََفَوكزَهَ موسي  «) يا مانند اين آيه:  رسيدم بزرگ مي

نيز واو تعليل  ائل به وجود واوي به نام). در اين زمينه علماي نحو عربي همچنين ق نتيجه او را كشت در
گشتيم تا  مي اي كاش به دنيا بر » (لا نكُذَِّب بĤيات ربنا  و يا ليَتَنا نرُدَ «فرمايد:  هستند مثل اين آيه كه مي

اند كه  گونه در اشعار سعدي نيز اين واوهاي سببيه).  كرديم هاي پروردگارمان را تكذيب نمي ديگر نشانه
قائل «   نتيجه در «و يا » تا  «، »كه  «ها معني  توان براي آن هاست و مي ها سبب وجودي مابعد آن ل آنماقب

  شود:  هايي از حضور واو سببيه در اشعار سعدي اشاره مي بود در اينجا به نمونه
ــاران  ــاي روزگ ــاران و جف ــراق ي ــه از ف   گل

  
رـ  تـي   و نه طريق توست سعدي كمِ خويش گي   رس

  

  )561(همان: 
  . ) (به اندك خويش راضي باش تا از غم جفاكاري ياران رها شوي

  انــديش متفكــر بــود و مصــلحت   ،عاقــل
  

ــه برسـتـي و در مــذهب عشــق آي      از ايــن جمل
  )561(همان: 

  

 . ) انديشي خلاصي يابي آن از زحمت تعقل و مصلحت ةنتيج در مذهب عشق وارد شو تا در (

  
ــتي  ــتت    تكبــــــر مكــــــن بــــــر ره راســــ ــه دسـ ــدكـ ــتي و  گرفتنـ ــر خواسـ   بـ
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  )303(همان:   
  . آن بود كه توانستي برخيزي) ةنتيج ديگران دستت را گرفتند و در (

  گــرَم عــذاب نمــايي بــه داغ و درد جــدايي
  .) خونم را بريز تا رهايي يابي (

   رسـتي  و صبر ندارم بريـز خـونم   ،شكنجه
  
  

  )561(همان: 
  

  حرف شرط زائد  .2-3- 7
اداي معني شرط امري   براي» ارَ «و » اگر «، »ور «، »وگر «از تركيباتي نظير  استفاده  در ادب فارسي

با اگر يا شكل مخفف آن  واوكه حاصل تركيب » ور «و » وگر «اما دو تعبير  ،آيد رايج به شمار مي
همراه  واونيازي ندارند با حرف  گيرند كه اصولاً در بسياري مواقع در جايگاهي قرار مي ،هستند
و » وإن «بالنعل از   النعل طابقمعادل  صرفاً ذكرشدهكه اين دو تعبير در جايگاه  . توضيح آنگردند

تنهايي و بدون نياز  شوند و به ترجمه مي» گر «يا » اگر «در فارسي » إن «و » لو « ي عربي هستند.» ولو «
موجب شده كه دو  10اللفظي تحت ةترجم ةاما مقول ؛كنند معني شرطي مورد نياز را حاصل مي واوبه 

 ةدر ميان» لو  «و » إن  «كه  ترجمه شوند. اين» ور «يا » وگر «صورت  ي عربي به»ولو  «و » وإن  «تعبير 
ضرورتي كه در دستور فارسي وجود  ؛هاي نحو عربي است از ضرورت ،جمله با واو همراه شوند

را  »إن«را حاليه و  »واو«تركيب اين جمله نحويان در  .« سأزورك وإن لَم تزَرُني « گويد: ندارد. عرب مي
به ديدارت خواهم  «توان گفت  آن مي ةكنند كه در ترجم نياز از جواب محسوب مي ادات شرط زائد بي

وگر كه به ديدارم  «اش گفته شود  كه در ترجمه اما اين» چه ) به ديدارم نيايي  اگر ( آمد هر چند كه
اللفظي  تحت ةترجم ةلئفارسي است و اين به همان مس اگردر كنار  واودليل  نشان از حضور بي» نيايي

خوريم كه  مي بر »اگر«هاي گوناگون  هاي فراواني از استعمال گردد. در اشعار سعدي به نمونه مي بر
در كنار آن نشان عطف است و نحو جمله نيز به آن نيازمند است و گاهي هم حضور  واوگاه حضور 

عربي است. در ادامه ابتدا به ابياتي اشاره » وإن«و » ولو«اللفظي  تحت ةنشان از همان ترجم واو
  : كنيم كه واوِ همنشين با اگر يا مخفف آن نشان عطف است مي

  خوشگو تويي بلبل ور    خوشبو تويي  گرگلشن
  

  در جهان نيكو تويي مانيز هم بـد نيسـتيم   ور
  

  )522: 1385، جندقي اجتماعي( 
ــي     ــت كن ــل محب ــو مي ــر ت ــراگ ــي وگ   نكن

  
  .من از تو روي نپـيچم كـه مسـتحب منـي    

  

  )599(همان: 
  نيسـت  به تيغم بزني با تو مرا خصـمي  ور
  

  خصم آنم كه ميان من و تيغت سپر اسـت 
. .  

  )359(همان:  
  نكنـي حكـم از آن توسـت   وگـر  با ما كني   چشــمي ارادتــي ةگــر يــك نظــر بــه گوشــ

  

 1-litral translation                                                                                                         
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  )354(همان:  .  
  بكــنموارت بــه ســلام آيــم و خــدمت  بنــده

  
  .رسـدت كبـر و منـي    جوابي ندهي مـي  ور

  

  )601(همان: 
ــوازي  ــر ن ــت  ور گ ــان توراس ــي فرم   كش

  
ــده ــن  بنـ ــغ و كفـ ــر و تيـ ــك سـ ــم اينـ   .ايـ

  

  )526(همان: 
كاركرد عطف دارد و گريزي از آن  ،همراه شد» ار  «يا » اگر «با  واوجا كه  ها هر اين مثال ةدر هم 

گيرد و حتي  مورد نظر ما شكلي زائد به خود مي واوشود كه  ياما در ادامه به ابياتي اشاره م ،نيست
ترتيب  به» ار «و » اگر  «چرا كه  ؛تواند توجيهي براي حضورش باشد نيز نمي 11هاي عروضي ضرورت
  : هستند» ور  «و » وگر  «هم وزن 
  تـر اسـت هـر زمـان     گياه عهد من تازه مهر
  

    تو درخت دوستي از بن و بيخ بر كني ور.
  

  )600ن: (هما
  از من گمان مبر كـه بيايـد خـلاف دوسـت    

  
ــمني    ور ــه دش ــاني ب ــوند جه ــق ش   . .متف

  

  )599(همان:  
ــت بايــد     ــزان رف ــان و خي ــور افت ــو م   چ

  
ــل اســت  وگــر ــاي پي ــر پ ــه زي   .خــود ره ب

  

  )361(همان: 
ــد  ــه هـــرچ او كنـ ــر مـــن كـ   ببخشـــاي بـ

  
   .قصـــد خـــون اســـت نيكـــو كنـــد وگـــر

  

  )217(همان:  .
ــتي   ــاف و راســ ــدل و انصــ   بايــــد عــ

  
  خزينــــــه تهــــــي بــــــود شــــــايد ور

  

  )802(همان: 
ــز   ــرد تيـ ــارد كـ ــيران نيـ ــر شـ ــه بـ   پنجـ

  
ــو   ور ــد بـ ــر دانـ ــزاران مكـ ــين هـ   الحصـ

  

  )702(همان:
ــر   ــه هــ ــدهيمت بــ ــالم  نــ ــه در عــ   چــ

  
ــتاني  ور   . تــــو مــــا را بــــه هــــيچ نســ

  

  )602(همان:  
 ةرجمثير نحو عربي و تأتحت ت» ور«و » وگر«هاي  عبارت ذكرشده در بالاابيات  ةدر هم

توانست بدون مواجهه با هيچ مشكل عروضي  كه شاعر مي حال آن ؛اللفظي به كار گرفته شدند تحت
  استفاده كند. » ار«از » ور«جاي  و به» اگر«از » وگر«جاي  به

  
  گيري . نتيجه4

 1-poetic licence                                                                                                                
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در  واودهد كه حرف  توان گفت تحقيق حاضر نشان مي شده مي ال اصلي مطرحؤدر پاسخ به س
در زبان فارسي  واورود.  د عربي علاوه بر معني عطف در معاني متعددي به كار ميفارسي نيز مانن

ت، استدراك و ازدر كاركردهايي نظير بيان حالت، قسم، معي ت به خدمت گرفته جمله در معناي سببي
عربي دارد. از سويي در برخي مواضع، » هفاء سببي«شود كه در اين حالت اخير شباهت كاملي با  مي
كه حاصل  به سبب آن ،شود مي» ار«ف آن و شكل مخفّ» گر«فاده از آن در جايي كه همنشين است

توان هيچ توجيه  گيرد و نمي شكلي زائد به خود مي ،ي عربي است »ولو«يا » وإن«اللفظي  تحت ةترجم
در اين دو واو  رسد همساني تقريبي كاركرد حرف بلاغي يا عروضي براي آن قائل بود. به نظر مي

اي است كه زبان و ادبيات فارسي از زبان و ادبيات عربي داشته و  هاي گسترده گيري زبان نتيجه وام
ثير أها ت ها بر زبان عربي بر توليدات ادبي آن آن ةاديباني نظير سعدي است كه سيطر ةپرورد دست

 ةشناسان زيباييهاي زباني را موجب گشته است. اگر بپذيريم كه معيارهاي  گونه تداخل گذاشته و اين
ثير زبان و ادبيات عربي شكل أبندي موسيقي شعر فارسي نظير قانون قافيه تحت ت بلاغي و استخوان

هاي زباني ناشي از نفوذ برخي قواعد دستوري زبان عربي در  جويي تداخل گاه پي آن ،گرفته است
  غريب نخواهد بود. ،زبان فارسي

  
  ها نوشت پي. 5

1. interference  
2. comparative studies  
3. syntax   
4. Ripka,Y. 
5. u 
6. Mackenzie, N. 
7. uta 
8. conjunctive  
9. brevity 
10. litral translation 
11. poetic licence    
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 . منابع6

  سمت. :تهران.  4. چ تاريخ زبان و فرهنگ عربي). 1383آذرنوش، آذرتاش ( •
  نشر ني. تهران:  .فرهنگ عربي فارسي معاصر .)1364( -------------  •
  نشر ني.: تهران. 1. چ يان عربي و فارسيهاي م چالش). 1385( -------------  •
  سمت.: . تهراندستور تاريخي زبان فارسي .)1383( ابوالقاسمي، محسن •
  سخن. :تهران . 4. چ ات سعديكلي). 1385اجتماعي جندقي، كمال ( •
 اللغوي عبد الرحمن البرقوقي. العلامةشرح ه . بديوان ابوالطيب المتنبي تا). (بي المتنبي، ابوالطيب •

  دار الارقم ابن ابي الارقم. شركة: جلد الثاني. بيروتالم
  انتشارات فاطمي. : . تهران2دستور زبان فارسي ). 1392( حسن و حسن احمدي گيوي انوري، •
  اميركبير.  :. تهران1پاشا صالح. ج  علي ةترجم .تاريخ ادبي ايران). 1356براون، گرانويل ادوارد ( •
   اميركبير. :. تهران1 جلد .سبك شناسي). 1386تقي ( محمد بهار، •
  سعدي.: . تهرانحروف ربط و اضافه). 1367رهبر، خليل ( خطيب •
عيسي شهابي.  ة. ترجمتاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه). 1354ريپكا، يان ( •

  بنگاه ترجمه و نشر كتاب. :تهران
   رات آگاه.انتشا: تهران. 10. چ موسيقي شعر). 1386( محمد رضا شفيعي كدكني، •
 فصلنامة پژوهشي دو .»عربي در فارسي قتحول صامت « .)1385( اشرف صادقي، علي •

  .  32- 3صص  .)42(پياپي  2- 1 ش.  21س  .شناسي زبان
 :تهران. 3عليرضا ذكاوتي قراگوزلو. چ  ة. ترجمتاريخ ادبيات عرب). 1377( ضيف، شوقي •

  كبير.  امير
ثر متقابل عرب و زبان عربي و شعر فارسي در قرون أت ثير وأبررسي ت« .)1389( طائفي، شيرزاد •

  .  67 ش.  18 . سمجله دانشكدة ادبيات و علوم انساني. »نخستين هجري
  . النهضة العربية دار :بيروت. 1. چ في الادب المقارن). 1971( كفافي، محمد عبدالسلام •
چاپ و انتشارات  ةسسؤمن: تهرا . 8. الجزء الاول. چ و الادب اللغة درس). 1380( محمدي، محمد •

  دانشگاه تهران. 
 :مهشيد ميرفخرايي. تهران ة. ترجمفرهنگ زبان كوچك پهلوي). 1383نيل (  مكنزي، ديويد •

   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
   .النهضة العربية دار :. بيروتالادب المقارن تا). ندا، طه (بي •
  سخن.  :. تهرانارسي عربيدستور تطبيقي ف). 1391وفايي، عباسعلي ( •
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   استقلال. :تهران. 4. چ النحو و الصرف و الاعراب موسوعة). 1385( بديع  اميل يعقوب،
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